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سلام
سلام به جنگل سبز

به آسمان آبی
به غنچه های خندان

به روز آفتابی
 

سلام به هر ستاره
به ابر پاره پاره

به دانه ای که از خاک
درآمده دوباره

 
سلام به هر دل پاک

به هر دل پرامید
سلام به آن شب تار
که عاقبت شد سفید

 
سلام به دشت و دریا
سلام به کوه و صحرا

سلام به روی ماهِ
بچه های باصفا!

قلک صورتی!
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه خونه دنج و نقُلی بود که یه دخترکوچولو 
به همراه مادر و پدرش در اون زندگی می کردند. دختر کوچولوی قصه ما که 
اسمش »گلنار« بود، مثل همه بچه ها، دختر رویاپردازی بود و خیلی وقت ها 
غرق در خیالاتِ قشنگش بود و دوست داشت هر چیزی رو که توی رویاش 
هست ، داشته باشه: عروسک های بانمک، لگوهای رنگارنگ، کتاب قصه 
های قشنگ، خوراکی های خوشمزه، پیراهن های گل گلی، مداد و پاک کن 
های فانتزی و... ، ولی خرید همه این ها، امکان نداشت و تازه خرید یکی دو 
موردش هم باید با رضایت و اجازه مامان و بابا انجام می شد. مامان گلنار که 
اشتیاق گلنار رو دید یه پیشنهاد خوب داد: پیشنهاد خرید قلک! قلکی برای 
جمع کردن بخشی از پول توجیبیِ گلنار و پس انداز اون پول برای خرید 
چیزهایی که گلنار دوست داشت. در کنارش، قلکی هم برای جمع کردن 
مقداری پول برای کمک به بچه هایی که اون ها هم دلشون خیلی چیزها می 
خواست ولی پول کافی نداشتن. عصر همون روز، مامان گلنار با دو تا قلک به 
خونه برگشت: یه صورتی، یه پسته ای! و از فردای همون روز، گلنار بخشی از 
پولی که پدرش روزانه یا هفتگی بهش می داد رو توی هر دو قلک انداخت. 
روزها گذشت و گذشت و قلک ها، روز به روز پرُ و پرُتر شدند. بالاخره یک 
روز گلنار تصمیم گرفت قلک ها رو بشکنه. لحظه قشنگی بود وقتی حاصل 
روزها صبر و پس اندازش رو می دید. پول قلک صورتی، صرف خرید وسایلی 
که گلنار می خواست شد و پول قلک پسته ای، برای بچه های بستگانی که 
شرایط مالی خوبی نداشتند، خرج شد. گلنار خیلی خوشحال بود، چون طعم 
شیرین پس اندازکردن پول و خرید با پول پس اندازخودش رو چشیده بود!

جوجه و گربه!
زرد و قشنگ و جیک جیکو جوجه داره همسایمون�
دنبال او می کشه بو گربه داریم تو خونه مون�
گربه می گه: میو میو جوجه می گه: جیک جیک جیک�
داد می زنه: گربه برو همسایمون سر می رسه�
کار نداره به جوجه شون من می دونم گربه ما�
فقط می خواست بازی کنه	           کاش می دونست همسایه مون!

شاعر: شکوه قاسم نیا

 پویانمایی دایناسور 
ونمایش علیمردان خان!

دوستان خوب و مهربونم! اگر شما هم مثل من تماشای کارتون های قشنگ و 
جذابی که قصه شون در فضاهای رنگارنگ و خیال انگیز می گذره رو دوست 

دارید، پیشنهاد می کنم تماشای کارتون »دایناسور خوب« رو از دست ندید. 
قصه این کارتون، میلیون ها سال قبل، زمانی که دایناسورها هنوز روی 

زمین زنده بودند و زندگی می کردند شکل می گیره. قصه، قصه یه 
دایناسورِ کوچولو به اسم »آرلو« و ماجراهای جذابیه که براش اتفاق 

میفته. یه قصه دلنشین درباره اعتماد به 
نفس، اراده، تلاش، تسلیم نشدن 

در برابر مشکلات و موفقیت. 
قصه ای که هم لبخند روی 
لب هاتون میاره و هم چشم 
خیس  اشک  از  رو  هاتون 

مدت  کارتون،  این  کنه.  می 
کوتاهیه که وارد شبکه نمایش 

خانگی شده و بزرگ ترها 
تهیه  براتون  تونند  می 

کنند. ببینـیـد و لــذت 
ببرید.

پیشنهاد های خوب

آویزهای 
بچه ها! شاید شما هم مثل من دوست 

داشته باشید فضای اتاقتون رو با نقاشی، 
کاردستی و آویزهای کارِ دستِ خودتون، زیباتر 

کنید. اگه اینطوره، به نحوه درست کردنِ کاردستی 
امروز خوب دقت کنید. کافیه طرح مورد علاقه تون 
رو روی یک ورق طلق شفاف نقاشی و قیچی کنید. 

طرح رو با ماژیک رنگ بزنید. با پانچ، سوراخ 
کنید و از سوراخ ها، یک رشته کاموا رد کنید. 

یک آویز بسیار زیبا و متفاوت برای 
اتاق یک بچه خلاق!

آویزهای رنگارنگ!

ما  شهر  تو  راستی 
نمایش  دو  هم  مشهد 
درسالن  هرشب  ش��اد 
احمربرگزارمیشه.  هلال 
نمایش هایی برپایه قصه های 
اصیل ایرانی ، شب های زوج»علیمردان خان« 

وشب های فرد » حسن کچل«.


